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  دهيچك
ويـژه     حـاوي روايتـي نـسبتاً مفـصل از تـاريخ غـرب، بـه               سفرنامة ميرزاصالح شيرازي  

وجـوي    هـدف ايـن پـژوهش جـست       . گلـستان و عثمـاني اسـت      كشورهاي روسيه، ان  
هاي صريح و ضمني نهفته در اين بخش از سفرنامه، و سؤال مشخص آن نـاظر                    دلالت

 ـتحل. اوسـت  يخيتـار  نگـرش  و رزاصـالح يم ينگار    به انگيزه، هدف و شيوة تاريخ       لي
 ارزشـمند   دهد كه جايگاه      مضامين مندرج در سفرنامه در پرتو نگاهي فرامتني، نشان مي         

عنـوان يـك دانـش و هـم           نگاري در اين سفرنامه حاكي از اهميت تاريخ، هم بـه              تاريخ
هدف ميرزاصالح از رجوع مكـرر و مفـصل   . عنوان يك نگرش نزد نويسندة آن است        به

شناسـي وضـع      به تاريخ، بيان بنيادهاي ترقي جوامع غربي و ارائـة الگـو بـراي آسـيب               
در نگـرش تـاريخي ميرزاصـالح تحـولات         . ن اسـت  موجود و انجام اصلاحات در ايرا     

در . جوامع بشري، امري تدريجي و محصول انباشت رويـدادها و تجربيـات آنهاسـت              
» مـدنيت «سفرنامه همچنين نوعي تاريخ تطبيقي نهفته است كه سـه الگـوي وضـعيت               

تــوان از يكــديگر   را مــي) گــذار از ســبعيت بــه مــدنيت(» طريــق ترقــي«و » ســبعيت«
انگلستان نمونة الگوي اول، عثمـاني نمونـة الگـوي دوم و روسـيه نمونـة                . بازشناخت

اين الگوها از يك سو به فرصت و سـرعت پيـشرفت جوامـع     تمايز. الگوي سوم است
نخبگـان      هـا و عـزم          در سه حوزة آزادي، تجارت و صنعت و از سوي ديگر به گرايش            

ور ايـران بـه الگـوي       كـش . حاكم براي پيشبرد اصلاحات در مسير ترقي مربـوط اسـت          
  . عثماني نزديك است و براي نجات آن راهي جز انتخاب طريق ترقي وجود ندارد

نگاري، نگـرش تـاريخي، تـاريخ تطبيقـي،            ميرزاصالح، سفرنامه، تاريخ   :واژگان كليدي 
 .ترقي

                                                 
  DOI :(10.22051/HPH.2020.27863.1387(:  ديجيتالة شناس.1
   delavari@atu.ac.ir :علامة طباطبائي، نويسندة مسئول دانشگاه سياسي علوم استاد .2
  sadeghm1983@gmail.com :يطباطبائ علامه دانشگاه سياسي علوم دكتري دانشجوي .3



 ...ابوالفضل دلاوري و ... / ن نسبت تاريخ و ترقي در سفرنامة ميرزاصالح شيرازي؛ نخستي / 96

 

  بيان مسئله
 19ة   سد   كه در نخستين دهة    1ميرزا محمدصالح شيرازي عضو دومين گروه محصلان ايراني بود        

از دوران كـودكي و نوجـواني او اطلاعـي در           . ميرزا او را به انگلستان اعزام كرد          ميلادي، عباس 
بـود  ) حاج باقر كازروني(دانيم كه فرزند تاجري نسبتاً معروف فارس   همين را مي  . دست نيست 

دسـتگاه  هاي اول ايران و روسيه بـه    كه در آغاز جواني از شيراز به تبريز آمد و در جريان جنگ        
عباس ميرزا راه يافت و به شغل منشيگري و مترجمي مشغول شـد و مـدتي دسـتيار و متـرجم               

: 1347شـيرازي،   (يكي از اعضاي هيأت مستشاري نظامي انگليسي به نام سرگرد لينـدزي بـود               
15 .(  

ظهور استعدادهاي ميرزاصالح در دستگاه عباس ميرزا باعـث شـد، قـائم مقـام نـام او را در              
هنگـامي كـه او را بـراي اعـلام رسـمي ايـن          . نشجويان اعزامي به اروپـا قـرار دهـد        فهرست دا 

دانـيم حـال چـه          مـا نمـي   «مأموريت به دارالسلطنه طلبيدند، در برابر اين سؤال عباس ميرزا كه            
... روم    از براي تحصيل علـم مـي      ... بنده قابل صنعت نيستم   «، پاسخ داد    »صنعت خواهي آموخت  

شـيرازي،  (» توانم بيـاموزم      زي و لاتين و حكمت طبيعي، ليكن صنعت نمي        زبان فرانسه و انگري   
1362 :55.(  

 سـال آن را در انگلـستان        4 مـاه طـول كـشيد و نزديـك بـه             7 سال و    4او در اين سفر كه      
هاي اروپايي، صنعت چاپ را نيز آموخـت و در بازگـشت     بر آموزش برخي زبان    گذراند، علاوه 

ترتيـب مـروج      ايـن   ملزومات آن را نيز با خود به همراه آورد و بـه           به ايران يك دستگاه چاپ و       
كـه   درحالي) در اوايل سلطنت محمدشاه(ها بعد       سال. صنعت چاپ و انتشار كتاب در ايران شد       

طور ماهانه منتشر     وزير تهران بود، اولين روزنامة دولتي ايران را منتشر كرد كه گويا چند سال به              
پرداخـت؛ ديگـر رهـاورد مانـدگار ميرزاصـالح              ر ايـران و جهـان مـي       شد و به انتـشار اخبـا          مي

گذرد، همواره يكي از متـون مهـم و      سالي كه از نگارش آن مي200اي بود كه در طول        سفرنامه
تأثيرگذار در جهت آشنايي اولية ايرانيان با تمدن جديد غرب و همچنين يكـي از مراجـع مهـم                 

 2.است  هاي ايرانيان با دنياي جديد بوده   وياروييپژوهشگران براي آگاهي از نخستين ر

بخشي به : هاي دورة قاجار معمولاً دو بخش دارند  برت فراگنر بر اين باور است كه سفرنامه
                                                 

 مـيلادي بـه لنـدن اعـزام     1812 نخستين گروه اين محصلان شـامل حـاج بابـا افـشار و محمـدجعفر در سـال              .1
  )  1332ريد به مينوي، بنگ(شدند

 براي اولين بـار چـاپ و منتـشر شـد، فقـط معـدودي نـسخة        سفرنامة ميرزاصالح كه  1347البته تا قبل از سال       .2
يكي در مجموعة كتب خطي در انگلـستان و چنـد نـسخه هـم در درسـت برخـي                    : دستنويس از آن وجود داشت    

  ).32: 1362شيرازي، (هاي سرشناس ايراني   خانواده
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شرح رويـدادها و خـاطرات سـفر اختـصاص دارد و بخـشي ديگـر بـه توصـيف تحـولات و                       
نامة ميرزاصالح نيز تـا حـدي از        سفر). 70-71: 1377فراگنر،  (هاي بديع كشورهاي غربي         پديده

فرد هم دارد و آن سهم بـسيار بـالاي مطالـب                كند، اما يك ويژگي منحصربه        اين الگو پيروي مي   
 به شـرح غالبـاً مفـصل تـاريخ          صالحرزاي م ةسفرنامنزديك به يك سوم حجم      . تاريخي آن است  

ين در حالي است كه در ا. ويژه روسيه، فرانسه و انگلستان اختصاص دارد كشورهاي اروپايي، به 
بـراي نمونـه    (شـود        نمـي    عصران او اصولاً چنين مطالبي ديـده        هاي همتايان و هم       ديگر سفرنامه 

 و  1361ميـرزا قاجـار،       ؛ رضـاقلي  1349؛ افـشار،    1383؛ اصـفهاني،    1363شوشتري،  : نگريد به ب
دهـد كـه        مـي علاوه مرور و تأمل در مطالـب تـاريخي ايـن سـفرنامه نـشان                  به. )1364ايلچي،  

هايي است كـه از         درپي او به تاريخ، جنبة اتفاقي و تفنني ندارد، بلكه حاوي دلالت             گريزهاي پي 
نگرش خاص او به سرشت تحولات اجتماعي و نقش رويـدادهاي تـاريخي در ايـن تحـولات                

  . كند  حكايت مي
  

  سؤالات پژوهش
عنوان،  توان و نبايد به     او را نمي   ميرزاصالح يك مورخ نيست و بنابراين، مطالب تاريخي سفرنامة        

روشن است كه او اين مطالـب را از طريـق           .  و ارزيابي كرد    نگاري اصيل و روشمند تلقي        تاريخ
هايي كـه    اطلاعات عمومي همراهان و همنشينانش در طول سفر به دست آورده يا مطالعة كتاب          

شيوة پرداختن او به تاريخ چنـد       نويسي و روايت كرده است، اما ميزان و         بازدر دسترس داشته،    
نخست اينكه دليل اين همه توجه او به تاريخ چه بوده و چـه هـدفي را    : كند  سؤال را مطرح مي   

هاي تاريخي او چه برداشت و نگرشي           كرده است؟ دوم اينكه در پس مطالب و روايت            دنبال مي 
جوامـع و تـاريخ گذشـتة       ديگر او چه نسبتي ميان وضع موجود          عبارت  به تاريخ نهفته است؟ به    

شدة خود را تا چه  آنان قائل است؟ سوم اينكه او تفاوت در وضعيت و تحولات جوامع مشاهده
لاي  ديگر آيـا در لابـه     عبارت  است؟ به     داده      حدي به رويدادها و روندهاي گذشته آنان نسبت مي        

  مشاهده كرد؟ ) يقيتطب(اي   توان نوعي تاريخ مقايسه   ميصالحرزاي مةسفرناممطالب تاريخي 
  

  پيشينة پژوهش
 صرفنظر از جايگاهي كه در ميان نخبگان سياسي و اجتماعي داشته، از دهـة       رزاصالحي م ةسفرنام
 در 1332مجتبـي مينـوي در سـال    . اسـت    مدنظر پژوهشگران و مورخان نيز قرار گرفتـه       1330
 اعـزام نخـستين دانـشجويان       پس از اشاره به مـاجراي     » اولين كاروان معرفت  «اي با عنوان        مقاله

ايراني به اروپا شرحي كوتاه از اين سفرنامه ارائه كرد و با تأكيد بر مطالب ارزندة آن ضـرورت                   
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 در  1344حسين محبوبي اردكـاني در سـال        ). 1332مينوي،  (تصحيح و چاپ آن را يادآور شد        
محبوبي (ارائه كرد   شرح مشابهي از سفر ميرزاصالح و همراهانش        » دومين كاروان معرفت  «مقالة  

فريدون آدميت ميرزاصالح را از نخـستين ايرانيـان آشـنا بـا افكـار      ). 592-595: 1344اردكاني،  
در ايـران بـود و      » نظام فرنـگ  «داند كه خواستار استقرار         آزاديخواهي و اصول حكومت ملي مي     

). 20-30: 1394آدميـت،   (دانـست       را مـانع چنـين نظمـي مـي        » نفوذ تعصبات در كـار دولـت      «
 تنظيم و منتشر كرد، در مقدمة خـود    1347اسماعيل رائين كه سفرنامه را نخستين بار و در سال           

پس از اشاراتي به زندگي و ماجراي اعزام او به اروپا، او را از پيشگامان نوگرايي و اصـلاحات                   
يـان  كند كه از مفهوم آزادي و حكومت پارلماني سخن به م              سياسي و نخستين ايراني معرفي مي     

 ويـرايش  1362غلامحسين ميرزاصـالح هـم كـه در سـال           ). 12-16: 1347رائين،  ( است     آورده
ديگري از اين سفرنامه را منتشر كرد، در مقدمة خود پس از اشاره به مـاجراي اعـزام و برخـي                     

پردازد كه گويا ميرزاصالح در دورة اقامـت خـود              عقايد نوگرايانة ميرزاصالح به نقل مقالاتي مي      
  ). 52-28: 1362شيرازي،  (1كرده است  هاي آن كشور منتشر   انگلستان در روزنامهدر 

داند كه شرح       عبدالهادي حائري، ميرزاصالح را نه فقط اولين ايراني، بلكه اولين مسلماني مي           
مبسوطي از اصول حكومت مشروطة پارلماني و ملزومات آن نظير آزادي بيان و انتخابـات آزاد                

كه ده  (لحاظ او را حتي بر روشنگران و نوگرايان مصري نظير طهطاوي              ت و ازاين  ارائه كرده اس  
شـمارد      مقـدم مـي   ) سال بعد از ميرزاصالح در سفرنامة فرانسه خود مباحث مشابهي مطرح كرد           

 با شرح دقيـق     رزاصالحي م ةسفرناموحيد وحدت بر اين نظر است كه        ). 12-13: 1364حائري،  (
ويـژه توسـعة نظـام        هاي علمي و صنعتي و فرهنگـي، بـه             پيشرفت و مبسوطي كه از تحولات و     

گيري نوگرايي    بخش در شكل    دهد، يكي از منابع الهام      آموزشي در كشورهاي غربي به دست مي      
االله راسـخ نيـز بـا تمركـز بـر مطالـب         كرامـت . (Vahdat: 2017)است    و نوسازي در ايران بوده

انگلستان، دقـت نظـر و درك عميـق ميرزاصـالح را از             سفرنامه دربارة نظام سياسي و اجتماعي       
نظـر او را نـه    است و ازايـن   هايي نظير پارلمانتاريسم و حقوق شهروندي مدنظر قرار داده             پديده

هاي بعدي روشـنگران        نسلان خود بلكه حتي در مقايسه با نسل         فقط در مقايسه با همتايان و هم      
  ). 77-83: 1398راسخ،  (.شمارد  طلبان ايراني برتر مي  و اصلاح

مونيكـا  . انـد     تازگي برخي پژوهشگران نيز اندك توجهي به مطالب تاريخي سفرنامه داشته            به
                                                 

شـده، بـا        ميرزا تهيه و به زبان انگليسي ترجمه و منتـشر مـي             هاي ارسالي عباس       اين مقالات كه براساس نامه     در .1
هاي اين كشور در مقايسه با ديگر كشورهاي شرقي و همچنـين بـا اعـلام                    اشاره به اوضاع و احوال ايران و مزيت       

شـده نظـر         براي پيشرفت كشور ايـران، تـلاش مـي         ميرزا،  ويژه وليعهد عباس    ها و تمايلات دولت ايران، به         سياست
  .گذاري در ايران تشويق كند  ها را به ايران جلب و آنها را براي حضور و سرمايه  ويژه انگليسي ها، به  غربي
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هاي اصلي اين سفرنامه به تاريخ روسيه، بريتانيا و ظهور و كارنامة  رينگر با اشاره به اينكه بخش    
مه بيان اعتقاد و اهتمام ناپلئون اختصاص دارد، معتقد است مضمون اصلي مطالب تاريخي سفرنا    

غلامحـسين  ). 69: 1393رينگر، (ويژه روسيه به اصلاحات است       روزافزون فرمانروايان اروپا، به   
هـاي آن دوره و         به ديگر سفرنامه    ميرزاصالح نيز ضمن تأكيد بر كيفيت و عمق مطالب آن نسبت          

ويـژه   روپـايي بـه  با اشاره به شرح مفصل تحولات اقتصادي و اجتماعي و سياسـي كـشورهاي ا      
اش     انگلستان در اين سفرنامه، بر اين باور است كه اگر اين سـفرنامه در دورة حيـات نويـسنده                  

توانست آگاهي ايرانيان از تحولات جوامع غربي را عمـق بيـشتري               بود، مي    چاپ و منتشر شده   
رانـي  عباس قديمي قيـداري نيـز ميرزاصـالح را نخـستين اي           ). 20-27: 1386شيرازي،  (ببخشد  

قـديمي قيـداري،    . (نويـسي قائـل شـد         داند كه شأن فرهنگي، تمدني و اجتماعي براي تاريخ            مي
سيد جواد طباطبايي با اشاره به اينكـه ميرزاصـالح بـا انتخـاب رويكـرد تـاريخي               ). 182: 1393

هاي سامان جديد در كشورهاي اروپايي است بر اين باور است كه شيوة   درصدد توضيح شالوده
 يها     سده ةشياند از يته و مصنوع پرتكلف، يخيتار يها    نوشته«نگاري او را در مقايسه با           تاريخ
: 1381طباطبـايي،   (دانـست   » انحطاطة  دور يسينو    خيتار سنت از   يگسست «چون    بايد هم » متأخر
 طرَقي نيـز بـر ايـن بـاور اسـت كـه شـرحي كـه ميـرزا صـالح در                         محمد توكلي ).  270-268

دهد نقـش مهمـي در     سياسي جديد در اروپا ارائه مي  هاي   ز تاريخ انگلستان و نظاماش ا     سفرنامه
  ). 152و164: 1395طرقي،   توكلي(است   شناسي در ايران داشته  پديدارشدن سنت غرب

 از اشـاراتي    صـالح رزاي م ةسفرنامنگارانة      شود توجه به مطالب تاريخ        همانطور كه مشاهده مي   
دادن ايرانيـان بـه    الباً دربارة سبك و سياق نگارشي يا تلاش او براي توجه      كوتاه و كلي آن هم غ     

هاي سياسـي و اجتمـاعي در كـشورهاي غربـي               ها و عوامل اصلاحات و دگرگوني         برخي زمينه 
شـود     ديـده مـي  رزاصـالح ي مةسـفرنام رسد آنچه در مطالب تاريخي      نظر مي     اما به . رود  فراتر نمي 

شـده در   كوشد با پاسـخ بـه سـؤالات طـرح          اين مقاله مي  . شده باشد   رهچيزي فراتر از نكات اشا    
 بيفكند و برخي از عناصر مرتبط بـا         رزاصالحي م ةسفرنامتر بر       مقدمة اين پژوهش، پرتويي وسيع    

  .  ذهنيت و نگرش تاريخي او را توضيح دهد و آشكارتر كند
  

  روش پژوهش
» تحليـل فـرامتن   «ده و نيم نگاهي هم به        استفاده ش  1»تحليل مضمون «در اين پژوهش، از روش      

   در روش تحليل مضمون، كه از نوع تحليل محتواي كيفي است، معاني، مقاصد و منظومـة          . دارد
بنـدي و تحليـل مـضامين آشـكار و پنهـان        فكري نهفته در يك يا چند متن با اسـتخراج، طبقـه         

                                                 
1. Thematic Analysis 
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، 1در تحليل فـرامتن . (Boyatzis, 1998; Given, 2008)شود   موجود در آن شناسايي و ارائه مي
هاي اجتماعي و سياسي كه   رود و با نظر به زمينه  پژوهشگر از دايرة متن يا متون مدنظر فراتر مي  

هاي شخصيتي و تجربة زيستة نويسندة مـتن،            متن در آن توليد شده و همچنين توجه به ويژگي         
. (carry, 2017)كنـد    حليل مـي هاي نهفته و ضمني موجود در متن را شناسايي و ت برخي دلالت

و »   سـفرنامه «اساس، در اين مقاله سعي خواهد شد با وارسي و تحليل مضامين موجود در             براين
 و زمانة نگارش متن سفرنامه و همچنـين      و با توجه به زمينه     2جامانده از ميرزاصالح      ديگر آثار به  

نگاري و نگرش     ه تاريخ، شيوة تاريخ   ها و تجربيات شخصي نويسندة آن، اهميت و جايگا            پيشينه
سرانجام اينكه در بررسي و تفسير متون، نبايـد  . تاريخي نهفته در سفرنامه استخراج و ارائه شود   

اين همان رويكردي اسـت كـه در روش تفـسيري           . از موقعيت و مقاصد نويسندة آن غافل بود       
   (Skinner, 1963:3-23; Skinner,1972: 393-408)كوئينتين اسكينر مطرح و دنبال شده اسـت 

  .شود و در اين پژوهش از اين رويكرد نيز استفاده مي
  

  هاي پژوهش يافته
  سفرنامة ميرزاصالحجايگاه تاريخ در  .1

 به تاريخ كشورهاي اروپـايي      رزاصالحيم ةسفرنامپيشتر گفته شد كه نزديك به يك سوم مطالب          
 3.سـپارد     نگـاري مـي       ا بـه تـاريخ    نويـسي جـاي خـود ر        اختصاص دارد تا جايي كه گاه سفرنامه      

 چـه در  19عنوان عضوي از نخبگان فكـري و سياسـي ايـران در نيمـة اول سـدة                  ميرزاصالح به 
هنگام پذيرش مأموريت سفر تحصيلاتي خود و چه در مطالب سفرنامه و چـه در مقـالاتي كـه                   

ها بعـد در ايـران          الاي كه س      چاپ رساند و بالاخره در روزنامه         طي دورة اقامتش در انگلستان به     
داده     طلبانـه و روشـنگرانة خـود را نـشان           منتشر كرد، به صراحت و روشني قصد و نيت اصلاح         

دهد كه پس از پذيرش پيـشنهاد سـفر       اش شرح مي      ازجمله او در اولين صفحات سفرنامه     . است    
                                                 

1. Meta Textual Analysis 
ست كه يكي به سفر ديپلماتيك او به روسـيه          ا  بر سفرنامة اصلي دو سفرنامة ديگر نيز نگاشته           ميرزاصالح، علاوه  .2

هاي داخلي او به شهرهاي قم، كاشان و اصفهان مربوط است              هجري و ديگري به يكي از مأموريت       1245در سال   
كـه  ) مقالـه (ازجمله چند متن    . مانده است   البته از ميرزاصالح آثار ديگري هم باقي        ). 1388: بنگريد به ميرزاصالح  (

همچنـين مـتن يكـي از    . هاي انگلستان منتشر كـرده و پيـشتر بـه آن اشـاره شـد             امتش در روزنامه  گويا در زمان اق   
: بنگريـد بـه   (اش آمـده اسـت        هاي روزنامة كاغذ اخبار كه عيناً در مقدمة يكي از ويرايشگران سـفرنامه              شماره  پيش

  )21-26: 1347شيرازي، 
اي   بـدون هـيچ وقفـه     ) 1362شيرازي،  ( سفرنامه   418 تا   391 و   276 تا   205،  156 تا   133 براي نمونه صفحات     .3
  .ترتيب به شرح تحولات تاريخي روسيه، انگلستان و عثماني اختصاص دارد به
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نش غلبـه   هاي برخـي از دوسـتان و نزديكـا            ها و سرزنش      تحصيلاتي، با چه مرارتي بر مخالفت     
چرا هر لحظه تحصيل تـازه نكـنم و چـشم دل را اگـر               ...«كند كه     كند و ازجمله استدلال مي        مي

از امورات روزگار اطلاعـي     ...و اگر فوت من نرسد تحصيل علمي كرده          ....توانم نوري نبخشم    
: 1362شـيرازي،  (» ...به هم رسانيده مراجعت به ايران كرده و به كار جمعي از مـسلمانان آمـده              

او در نگارش تاريخ اروپا نيز رسالتي كاملاً روشن و آشكار براي خود قائل بوده است ). 55-54
كند كه مطالعة كتابي كه افسري اتريشي در جريان سفر خود به                و در جايي از سفرنامه اشاره مي      

يجاد روسيه دربارة تاريخ آن كشور به زبان فرانسوي نگاشته است، اين تمايل شديد را در وي ا                
 كـه  دي ـام«را شرح دهد بـه ايـن   » وقايع اتفاقيه و تدبير روسيه «كرد كه او نيز براساس آن كتاب        

 كـه  كنـد   يم انيب صراحت به يگريد يجا در او). 92: 1362 ،يرازيش(» . از منفعت نباشد   يخال
 خيبوده اسـت نـه تـار      ] هاكشور [ولا نيا يترق قيطر ن،يسلاط خيتار نگارش از بنده غرض و«
 مطالعه كه ياشخاص از و سمينو  ي ممفصلاً داده يرو عصر نيا در چه   سبب آننيدشاهان، به اپا
  ) 255: 1362شيرازي، (» . رساله استني الي به تفصراتي عفو تقصدي ام،كنند  يم

 نـشان  اش    ينگـار     خي او را در تـار     ةطلبان     و اصلاح    روشنگرانه مقاصد سو كي از جملات نيا
 و نخبگـان حـاكم در   ني سـلاط ةكننـد  نيـي تع نقش به را او سخت باور گريد يوس از و دهد    يم

رسـد در پـس      البته به نظر مي.كند آشكار مي  جوامع و انحطاط    يماندگ عقب اي شرفتي و پ  يترق
شناسي اوضاع و     اين دغدغة آشكار، دغدغة اصلي ديگر هم در سفرنامه پنهان باشد و آن آسيب             

  .  و تلاش براي يافتن راهي براي حل مسائل اين كشور استاحوال كشور متبوع نويسنده
اي ديگر نيز براي دانش تاريخي قائـل اسـت و آن ايجـاد خودآگـاهي         البته ميرزاصالح فايده  

ايـن نكتـه را     . ملي و برانگيختن نخبگان و مردمان آن كشور براي اصلاح امور كشورشان است            
كند      تاريخ در مدارس كشورهاي فرنگ تأكيد مي       توان ديد كه ميرزا به اهميت درس          هم آنجا مي  

خبـري مردمـان عثمـاني از تـاريخ كـشورشان               و هم آنجا كه از بي     ) 87و  344: 1362شيرازي،  (
   1).391: 1362شيرازي، (گويد   سخن مي

  
  رزاصالحيم ةسفرنامنگاري در   شيوة تاريخ .2

خستين روز تا آخرين روز سفر او از همان ن. گزارش سفر ميرزاصالح ساختاري روزنگارانه دارد
شماري را كـه در طـول سـفر خـود از آنهـا گذشـته و                   دقت وضعيت شهرها و روستاهاي بي         به

اي توصـيف       اماكني كه آنها را ديده يا در آنها اطراق كـرده اسـت، همچـون يـك سـياح حرفـه                    
                                                 

بـراي  ( قـرار گرفـت      نظرها بعد در ميان روشنگران و مصلحان ايراني مد         نگاري سال   ين جنبه از تاريخ و تاريخ     ا .1
  )23-24: 1395نمونه بنگريد به كرماني، 
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ا شـرح  حال با تيزبيني خاصـي اوضـاع اجتمـاعي و اقتـصادي و سياسـي آنهـا ر               درعين. كند    مي
دهد و بينش و منش رهبران سياسي، نظامي، اداري و مذهبي اين مناطق و باورهـا و رسـوم                     مي

خـوبي    در همان صفحات اوليـة سـفرنامه بـه        . گذارد    بين مي   مردمانش را با نگاه انتقادي زير ذره      
براي مثـال در گـزارش   . هاي نگرشي و نگارشي او را مشاهده كرد          توان مجموعة اين ويژگي       مي

  : خوانيم  ميرزا از اولين روزهاي سفرش مي
يكي از دهات شرور بالفعـل طـاعون گرفتـه، كـسي            ...  روانة شرور شديم   ...شب گذشته ...«

. سه ساعت از نصف شـب گذشـته، چاپاتـاري از اسـلامبول وارد شـد               .... كند    تردد به آنجا نمي   
) نـاپلئون  (اني ـناپال هنك ـيا تـازه  اخبـار  جملـه  از ، داشـت  1نوشتجات چند به جهت قولونل خان     

 او را محبـوس كـرده       يدر معن ـ ...  الب رفتـه   ةريفرنگ به جز  ) سران( قرال   ةهم قرارداد موافق...
 ـ خـود را از ج     ،نمـوده  موافقـت  سربازان با گذشته آن از يوقت اندك] ندبود[  روني ـ الـب ب   ةرزي

   ).60: 1362شيرازي، ( »...رسانده فرانسه بهانداخته و 
رسيده و اطلاعاتي كه از كلنـل          بخش از گزارش خود براساس اخبار تازه       ميرزا در ادامة اين   

آورد، شرح نسبتاً مفصلي از نحوة فرار ناپلئون از جزيرة الب و ورودش بـه                 دارسي به دست مي   
دهد و حتي محتواي خطابة او را به            فرانسه و تلاش او براي بازگشت دوباره به قدرت ارائه مي          

. كند    ني كه از طرف لويي هجدهم براي دستگيري او رفته بودند، نقل مي            هنگام مواجهه با نظاميا   
تر اينكه بلافاصله گزارشي از اين خبر جديد را كه براي سياست خـارجي آن روز ايـران                      جالب

  ).60-61: 1362شيرازي، (كند   اهميت فراواني داشت، براي قائم مقام ارسال مي
در شهر ايروان كه در آن زمان هنوز بخشي از          در گزارش روز بعد در شرح مشاهدات خود         

 بـازار و    يبـه تماشـا   ... يالثـان  يداجم ـ شـهر  جمعه، هجدهم    امروز«:سدينو    ي م قلمرو ايران بود،  
 ـا ةقلع ـ... دارد ياريبـس  تي ـجمع و معمور است ييجا بالفعل روانيالحق ا .  رفتم نيدكاك  رواني
 ـ متعلق به روم بوده و امـروز در نها         سابقاً سـپس  ). 63: 1362شـيرازي،   ( »...اسـت  انـضباط    تي

توصيف دقيقي از نيروها و تجهيزات نظامي مستقر در ايـن قلعـه، شـامل تعـداد فرمانـدهان و                    
ها، و ميزان آذوقه و مهمات موجود در آن بـه دسـت    ها و خمپاره      توپ: ها  سربازان، تعداد سلاح  

مت نيروهاي ايرواني مـستقر     زند و شرح مفصلي از نحوة مقاو        سپس به تاريخ گريز مي    . دهد    مي
دهد كه ايـن گـزارش نيـز       در مقابل نيروهاي مهاجم روسيه ارائه مي    1808در اين قلعه در سال      

هـاي مـدافعان قلعـه اسـت            اي و شامل جزئيات دقيقي از آرايش نيروها و تاكتيـك              بسيار حرفه 
                                                 

ميـرزا    كلنل جوزف دارسي، افسر انگليسي كه چند سال در زمرة هيـأت نظـامي انگلـستان، در دسـتگاه عبـاس                     .1
 نفـر از  5ميـرزا او را مـسئول انتقـال     خدمت كرده بود و پس از خاتمة خدمت در بازگشت بـه انگلـستان، عبـاس              

  .محصلان اعزامي، ازجمله ميرزاصالح به انگلستان كرد
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  ).63: 1362شيرازي، (
اند،     زامي همچنان در ايروان مستقر بوده     هاي مربوط به چند روز بعد كه هيأت اع            در گزارش 

دهـد و       ارامنة ايـروان ارائـه مـي      ) گري    خليفه(هاي دستگاه ديني        توصيف نسبتاً مفصل از ويژگي    
ضمن اشاره به بحث اعتقادي و انتقادي خودش با خليفـه در يـك ميهمـاني مجلـل، بـه ارائـة                      

روپايي و تأثير آن بر تضعيف قـدرت         در كشورهاي ا   سمتيروتستانروايتي نسبتاً دقيق از جنبش پ     
  ).62-68: 1362شيرازي، (پردازد   پاپ مي

شود كه ميرزاصالح از همان نخستين صفحات سفرنامة خود در منـاطق        بنابراين، مشاهده مي  
طـور    كه هنوز پاي در روسيه و ديگر كشورهاي اروپايي نگذاشـته، بـه              سرحدي ايران و درحالي   

كوشد وضعيت يا مسئلة مدنظر خود را با رجوع به              زند و مي      ز مي مكرر و هدفمند به تاريخ گري     
اين الگوي گزارشگري دقيق، نقادانـه و هدفمنـد در سرتاسـر سـفرنامه              . تاريخ آن فهميدني كند   

هاي روزانة او در انگلستان كه بـه توصـيف شـهر              براي مثال، در يكي از گزارش     . شود    حفظ مي 
 1219أسيس اين شهر بـه دسـت هنـري سـوم در سـال               ساليسبوري مربوط است به تاريخچة ت     

پردازد و سپس با توصيف بناها، تأسيسات، جمعيت، مشاغل و صنايع شهر به نظـام                   ميلادي مي 
كند و تأثير آن را در توسعة آگاهي و مهارت، حتي در ميـان                  آموزشي فراگير اين شهر اشاره مي     

همچنـين در يكـي ديگـر از        ). 190-191: 1362شـيرازي،   (كنـد     فرزندان طبقات فقير ذكر مـي     
پـردازد، ناگهـان بـه        هايش كه به توصيف شهر لندن و جايگاه اين شهر در انگلستان مي                گزارش

اي نحـوة تكـوين ايـن كـشور و              هـيچ وقفـه      صفحه بي  70زند و دقيقاً        تاريخ انگلستان گريز مي   
 ، آخـرين سـال حـضور    1819تحولات سياسي و اجتماعي آن را از قرن پنجم ميلادي تا سـال          

هـاي    آنگاه دوباره به پيشرفت   ). 205-274: 1362شيرازي،  (دهد      خودش در انگلستان، شرح مي    
سياسي و اقتصادي و سياسي انگلستان و همچنين سطح بالاي رفاه و امكانـات تفريحـي شـهر                  

 سـده   3گردد و با توجه به روند طولاني و پرفراز و نشيب اصلاحاتي كه در طـول                   لندن باز مي  
   مملكـت  نيقـوان  و يدار    دولـت  قواعـد ... «: سدينو    قبل از آن در انگلستان انجام شده است، مي        

 ـا بـه  نه ايدن ممالك از چكداميه كه معنا نيا به. انگلند خود به است مخصوصانگلند    نحـو  ني
 هـا    هـا خـورده و خـون      ] دل [خون و اند    كنده جان ها    سال... مرتب قسم نيا به نه و است منظم

  ). 319: 1347شيرازي، (» اند  دهيرس هيپا نيا به تا اند  ختهير
نگاري ميرزاصـالح از سـر تفـنن نيـست،        دهد كه تاريخ    خوبي نشان مي      شده به   اطلاعات بيان 

هـا، عوامـل و رونـدهايي اسـت كـه             ها، پيشينه     بلكه هدفمند و در خدمت توضيح و تبيين زمينه        
  .  شدة او را شكل داده است دهوضعيت فعلي مناطق و جوامع مشاه

  



 ...ابوالفضل دلاوري و ... / ن نسبت تاريخ و ترقي در سفرنامة ميرزاصالح شيرازي؛ نخستي / 104

 

  رزاصالحيم ةسفرنامشناسي تحولات تاريخي در  گونه .3
توان دريافت كه در نظر ميرزاصالح جوامع بشري    مي  با مرور و تأمل در مطالب تاريخي سفرنامه

» سـبعيت «مختلف در حال تحـول هـستند و از وضـعيتي كـه او آن را             يها  وهيشوبيش و به      كم
او مـسير ايـن     . نامد در حـال حركـت هـستند           مي» مدنيت«وي وضعيتي كه آن را      س  خواند به     مي

نيز با اقدامات مصلحانة حكام كشورها      » ترقي«طي كردن مسير    . نامد  مي» طريق ترقي «تحول را   
بـر پايـة چنـين ديـدگاهي        . شود    و با علم، صناعت و تجارت و البته تربيت عامة مردم ميسر مي            

كنـد كـه هـر كـدام از آنهـا مـصداق يكـي از                 ر سفرنامة خود ارائه مـي     ميرزاصالح سه الگو را د    
كنـد؛      الگوي انگلستان وضعيت متمدن و ايـدئال را نماينـدگي مـي           : هاي نامبرده هستند      وضعيت

اسـت و الگـوي     ) سـبعيت (ماندن در وضعيت ماقبل تمـدني         الگوي تركيه عثماني مصداق باقي    
 . مدنيت استروسيه نمونة تغيير از وضعيت سبعيت به 

  الگوي مدنيت*  
ميرزاصالح وضعيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي انگلـستان را در دورة سـكونت خـود نمونـة                 

) 205 و   336: 1362شـيرازي،   (خواند      مي» ولايت آزادي «داند، او انگلستان را       الگوي تمدني مي  
: 1362شيرازي، (» ذات  خواه و نيك  نيك«و ) 325: 1362شيرازي، (» عاقل و دانا «زيرا كه مردمي    

: 1362شـيرازي،   (» علوم و صنايع و بدايع به اعلي مرتبـه رسـيده           «ولايتي كه در آن   . دارد) 303
: 1362شـيرازي،   (» .بالجمله در صنايع و بدايع و اختراعـات سـرآمد روزگـار هـستند             «و  ) 255
: 1362شـيرازي،   (» .انـد   را بهتر از همة ممالك ساخته     ] ولايت[بالفعل اين   «اي كه       گونه  به). 323
شيرازي، (» .كدام از ممالك دنيا نه به اين نحو منتظم است و نه به اين قسم مرتب                 هيچ«و  ) 205

1362  :309  .(  
هيج وجـه بـه خـصلت قـومي و برتـري ذاتـي                  ميرزاصالح تمدن و ترقي در انگلستان را به       

ريخي و اقـدامات و اصـلاحاتي   را نتيجـة رويـدادهاي تـا          دهد؛ بلكـه آن         ها نسبت نمي      انگليسي
او . اسـت   هاي متأخر صورت بسته و تحقـق يافتـه     ويژه در سده داند كه طي قرون متمادي به        مي
 ـا يدار  تيولا نييآ و شرعة  قيطر و خوانده مفصلاً را انگلند خيتار چون«: نويسد    مي  ـولا ني  تي
 و ريشـر  مردمان... اتيولا ريسا مثل هم تيولا نيا] نكهيا [نمودم استنباط چه     و آن  ام    خوانده را

» .انـد     نمـوده  يق ـيطر بـه  يرو مـردم  حال يال قبل سال چهارصد از] اما[بوده، زير    خون و مفسد
  ) 205 -206: 1362شيرازي، (

گزارش ميرزاصالح از تحولات منجربه توسعة مدنيت در انگلستان بـسيار مفـصل و متنـوع                
 و منازعـات و     سميپروتستانترارداد مگناكارتا، جنبش    اين گزارش هم وقايع مهمي نظير ق      . است

مصالحات ميان متوليان دين و دولت، انقلاب كرامول، اشغال هندوستان و عملكرد كمپاني هنـد          
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هاي جديد است و هم شامل نحوة تأسيس نهادها، قـوانين و مقـررات                  شرقي و كشف سرزمين   
طه و هم شـامل توصـيف مـصنوعات         جديد است؛ نظير پارلمان و نظام سياسي پادشاهي مشرو        

 و انتـشارات، ماشـين بخـار و سـرانجام             هاي آتشين، چـاپ       نما، سلاح     جديد نظير عينك، قطب   
 اين كشور در امور و خدمات آموزشي، بهداشـتي، دانـش پزشـكي و                 شامل شرحي از پيشرفت   

  . شبكة انتقال آب و فاضلاب شهري
در ايجاد مدنيت و ترقي در انگلستان مؤثر بـوده،     چه بيش از هرچيز         به نوشتة ميرزاصالح آن   

تـر      او توسعة تجارت را ماية تحكيم دولت، اسباب ترقي و از همه مهـم             . است» تجارت«توسعة  
وجوداين، در روايت ميرزاصالح، شاهان و  با). 246: 1362شيرازي، (داند   كنندة امنيت مي     تضمين

سـوي    ولات مزبور و هدايت مردم و تربيت آنها به          اي در تح      نخبگان انگلستان نقش تعين كننده    
 ريسـا  از چنـد  نيمعلم«نويسد      براي مثال، در وصف پادشاهي آلفرد مي      . اند    ترقي و تمدن داشته   

 را انگلنـد  مردم... برآمده عيصنا و اصناف و علوم ارباب تيترب درصدد آورده، ولا نيا به فرنگ
) 211 -212: 1362شـيرازي،   (» ...دهي كش يآگاه فراست و    ةعرص به ت ظلالت و جهال   ةورط از

 علـوم  در«داند چـرا كـه          مي» هنري فاضل «كند و او را ملقب به           يا آنجا كه از هنري اول ياد مي       
شـيرازي،  (» گـشته  هي ـابن ريسـا  و مـدارس  بنبـاد  و طلاب تيترب سبب و داشته يلتيفض و ماهر

1362 :223.(  
را هم به اراده و تلاش پادشاهان مصلح ايـن كـشور            ميرزاصالح، توسعة آزادي در انگلستان      

هـاي اجتمـاعي و سياسـي           ازجمله آنجا كه نقش هنري دوم در تضعيف قيادت        .  دهد    نسبت مي 
دهـد و بـر نقـش قواعـد و           نظام فئودالي و تحكيم نظام قانوني جديد در انگلستان را شرح مـي            

كنـد      تـصادي و رفـاه عمـومي تأكيـد مـي          هاي اق   قوانين دورة او در ايجاد امنيت، توسعة فعاليت       
  ).225-227: 1362شيرازي، (

  الگوي سبعيت *
در روايـت او اگـر مـردم    . نگارانة ميرزاصالح، عثماني نقطة مقابل انگلستان اسـت   در مدل تاريخ 
» مملـو از ابلهـان    «دهنـد، عثمـاني در چـشم غربيـان              تشكيل مي » عاقلان و دانايان  «انگلستان را   

خـواهي اهـالي        ذاتـي و نيـك        نيـك «همچنين در سـفرنامة او      ). 419: 1362يرازي،  ش. (نمايد    مي
» رفتار و كـردار ناهنجـار  «، و »ظلم و تعدي«، »حسابي   بي«،  »بدرفتاري«، جاي خود را به      »انگريز

  ). 436: 1362شيرازي، . (دهد  اهالي عثماني مي
است، بلكه در مـسير       طي نكرده   را  » طريق ترقي «به نوشتة ميرزاصالح كشور عثماني نه تنها        

رود و مهمتـرين    او در توضيح و تبيين اين انحطاط باز هم به سراغ تاريخ مي   . انحطاط قرار دارد  
رويدادها و تحولات سياسي و اجتماعي اين كشور را از آغاز ورود تركان به ايـن سـرزمين در                   
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 خود را با اشاره به سطح پايين اتفاقاً او بحث. دهد  ميلادي شرح مي19سدة دهم تا ابتداي سدة 
 ـا در«: نويـسد   كنـد و مـي    اطلاعي مردم تركيه از تاريخ خودشان آغاز مـي         سواد عمومي و بي     ني

 را  ي كـنم و كـس     گري د زي چ اي فرانسه   لي نتوانسته كه تحص   مطلقاً اسلامبول در خود توقف مدت
 هي ـترك ياهال از چكداميه الحق و باشم كرده تيولا نيا قاتيتحق او از كه اوردهين دست   به هم
... را هيترك تيولا اوضاع از يبرخ كه دهيرس هم   به يليم را بنده و ندارند ياطلاع خود خيتار از

  ). 391: 1362شيرازي،  (باشم نوشته
 19 مـيلادي تـا اوايـل سـدة     17ويژه از اوايل سـدة       روايتي كه ميرزاصالح از تاريخ تركيه به      

يزي جز افـول مـستمر قـدرت و عظمـت پيـشين عثمـاني و همچنـين            دهد، چ   ميلادي ارائه مي  
هاي درباري، فساد كارگزاران نظـامي و اداري،    قانوني، منازعات و خشونت      گسترش استبداد، بي  

او در انتساب   ). 401-419: 1362شيرازي،  (تضعيف بنية اقتصادي و فقر و فلاكت مردم نيست          
خواري و ظلـم        صيت خون «: نويسد    كه مي    ندارد؛ چنان  هيچ ابايي » طايفة تركيه «خصايل منفي به    

اين تصويرسازي فقـط بـه      ). 394: 1362شيرازي،  (» .و تعدي اين طايفه به همة عالم رفته است        
ماند؛ بلكه شامل دورة بنيانگذاري ايـن امپراطـوري هـم               قرون متأخر تاريخ عثماني محدود نمي     

تسخير قسطنطنيه به دست سـلطان محمـد فـاتح          كه در گزارش خود از  ماجراي          چنان. شود    مي
 واناتي ح ةنيع به يهو و يها به را بنا شده، اسلامبول به داخل هيترك سپاه كه يوقت«: نويسد    مي

 ـآواز گر ...  آمـده  روني ـسباع كه از جنگل ب     » رفـت     يم ـ اطلـس  فلـك  بـه  نيسـاكن  از ي و زار  هي
هـاي      ها بر سـرزمين       ت تسلط عثماني  همچنين دربارة آثار درازمد   ) 394 -396: 1362شيرازي،  (

 شـده،  دچـار  يعثمـان  دولت دست به انيسويع از كه يتيولا هر«: نويسد    اروپايي و مسيحي مي   
 مـردم  بـا  را ظلـم  و يبـدرفتار  يمنتهـا ... شـده  قطـع  آنها از استراحت و آرام و صنعت و علم
  ).394: 1362شيرازي، (» ...نموده يسويع

ويـژه نظاميـان      زاصالح اصولاً متوجه سلاطين و نخبگان حاكم، به       هاي منفي مير      البته قضاوت 
اصولاً در سفرنامه توصيف و قضاوت چنداني دربارة مردم عادي          . مسلط بر كشور عثماني است    

بـر كوتـاهي زمـان توقـف ميـرزا در ايـن               علت اين موضوع علاوه   . شود    اين سرزمين ديده نمي   
 در«: نويـسد     او مي .  در اين كشور مربوط بوده است      سرزمين به همزماني اين توقف با شيوع وبا       

 ـد بـه  چندان كه بنده به اسلامبول رفتم طاعون بود و          يوقت شـيرازي،   (»نـشدم  فـائق  مـردم  دني
باوجوداين، در مواردي از برخي معايب نظير رواج دروغگويي يـا شـهادت دروغ              ) 422: 1362

 برخي اصناف و اقـشار        ستاني     و زياده    ريدر ميان مردم اين كشور يا از بدرفتا       ) در محاكم شرع  (
آورده   سخن به ميان )  ها  نظير مأموران گمرك و چاپارخانه(كه در مسير خود با آنها مواجه شده        

  ).423-433: 1362شيرازي، (است 
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 رفتار  ةقيطر از خبر    يب«يا  » مروت    يب و خوار    خون«در روايت ميرزاصالح سلاطين عثماني يا       
 نـه «: نويـسد     براي نمونه دربارة سلطان محمد فاتح مـي       . اند»عقل خفت«يا دچار   »  ياند    و قاعده 
نفـسِ  ... داشـته  نگاه خورده قرآن به كه يقَسم هرگز نه و نموده وفا را خود ثاقيم و عهد هرگز

در توصيف بايزيد اول هم     ). 396: 1362شيرازي،  (» بوده يناشناس    حق و يمروت    يب و يانصاف    يب
» .دهند    يم سراغ ديزيبا يبددل و يرحم    يب و يمروت    ي به ب  هي ترك ةفيطا از يمرد كمتر«: يسدنو    مي

هاي دربـاري در تـاريخ عثمـاني            ها و قتل      او همچنين به روية خشونت    ). 394: 1362شيرازي،  (
 هشـد  يكل ـ قاعده و رسم نيا«: نويسد    ها مي     هايي از اين قتل       كند و ضمن آوردن نمونه        اشاره مي 

 برادرزادگان و برادر آمده، تخت به نكهيا محض به مزبور وارث شود، فوت سلطان وقت هر كه
 دفعه  كي هر هفته    ،باشند داشته سلطان اتيح از خبر مردم نكهيا يبرا و... نموده مقتول را خود

 اتي ـح در سـلطان  نكهي ا اليالناس را خ    به نماز جماعت رفته خود را به مردم نموده و الا، عوام           
  ).401: 1362شيرازي، (» گذاشتند  يم غوغا به را بنا ست،ين

به هر تقدير در روايت ميرزا سلاطين عثماني نه عصارة فضايل قوم خـود و هـادي جامعـه                   
توجه به منافع   طلب، حريص و بي رحم، قدرت     مردماني بي    سوي سعادت، تمدن و ترقي، بلكه       به

ها و منازعـات خونبـار      و غم خود را مصروف رقابت    اند كه هم      مردم و مصالح كشور خود بوده     
خارجي و داخلي و حتي درون خانوادگي بـراي ازديـاد يـا حفـظ  قـدرت و قلمـرو خـويش                       

  .  اند  كرده  مي
به هر تقدير، ميرزاصالح وضعيت عثمـاني را در زمـان حـضورش در آن كـشور تركيبـي از            

كومت و سلاطين برخي عوامـل ديگـر        بر خصائل ح    كند و علاوه      انحطاط و فلاكت توصيف مي    
ازجمله اينكـه ضـعف تجـارت و مبادلـة          . داند    را  نيز در ايجاد و تداوم چنين وضعيتي مؤثر مي          

مانـدگي و انحطـاط         عنـوان يكـي از علـل مهـم عقـب            نابرابر عثماني با كشورهاي اروپايي را به      
ودن از صنايع جديـد هـيچ كـالاي         دليل برخوردارنب   به نوشتة او، اين كشور به     . داند  ها مي     عثماني

ارزشمندي براي مبادله با كشورهاي اروپايي نـدارد و ناچـار اسـت صـرفاً برخـي مـواد اوليـة                     
كــشاورزي و معــدني را بــه آن كــشورها صــادر و در عــوض مــصنوعات جديــد را وارد كنــد 

كم را   سـلاطين و نخبگـان حـا       باره نيز نقش منفـي      البته او در اين   ). 422-423: 1362ي،  شيراز(
شهر و بندر اسلامبول از بهترين جاها براي تجارت است؛ ولي بـه         «: نويسد    شود و مي      يادآور مي 

شـيرازي،  (» .نـد ينما يم ـ تجـار  تيترب در يسع رجال نه و پادشاه نهخلاف فرنگستان در اينجا     
1362 :423.(  

ي را يكي ميرزاصالح همچنين نبود تأسيسات بهداشتي، رفاهي و آموزشي در شهرهاي عثمان    
بـه نوشـتة ميـرزا بـرخلاف اروپـا در           . دانـد   ماندگي و انحطاط اين كشور مي       از ديگر علل عقب   
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گونه آمار درستي از تعداد ساكنان، ابنيه و مراكز و اماكن خدمات عمومي و رفـاهي                  عثماني هيچ 
همراه فقر عمـومي و قحطـي نيـز باعـث تنـزل               هاي مسري به      شيوع مكرر بيماري  . وجود ندارد 

نويـسد جمعيـت      او مـي  . شود    ماندگي و فلاكت اقتصادي اين كشور مي          معيت و تشديد عقب   ج
 ميليون نفر رسيده كه بخـشي از   20 ميليون نفر به كمتر از       50 سال اخير  از      200اين كشور طي    

علـت شـيوع انـواع          دليل از دست رفتن متصرفات اين كشور و بخـشي ديگـر بـه               اين كاهش به  
: 1362شـيرازي،   (اسـت        و همچنين فقر و گرسنگي رعاياي اين كشور بوده           هاي كشنده     بيماري

416-418 .(  
را نيـز   ) بزرگان(اعتمادي و تعارضات حاكم بر روابط حكومت با طبقات بالا               ميرزاصالح بي 

در نظر او بزرگان عثماني نه فقط كوششي براي         . شمرد    يكي ديگر از عوامل انحطاط عثماني مي      
داران     بـه نوشـتة او منـصب      . شـوند   ر ندارند؛ بلكه مانع هر گونه اصلاح نيز مـي         آباداني آن كشو  
 ي دولت عثمان  يوزرا«و حتي   » .ستندين خود دولت به خدمت بند در كدام چيه«مشاغل ديواني   

... شوند    يم مفتخر وزارت منصب به كه ياشخاص اند     كه نوشته  ي و از قرار   ستندين خواه    دولت... 
او نقـش رهبـران مـذهبي       ). 408: 1362شـيرازي،   (» رسـند     يبه منصب مزبور م    هي پا نياز كمتر 

هـايي كـه        به نوشتة او اندك تـلاش     . اندازد    ماندگي اين كشور از قلم نمي         عثماني را هم در عقب    
اند با مقاومت اين گـروه        برخي سلاطين و مصلحين عثماني براي اصلاح امور كشور انجام داده          

هاي برخي از سـلاطين متـأخر           براي نمونه او به تلاش    .  است   ست انجاميده شك     شده و به     مواجه
نظـام  «كنـد كـه در صـدد ايجـاد              اشـاره مـي   ) 1807تـا   1789(عثماني نظير سلطان سليم سـوم       

گونه اصلاحات بـه      به شدت با اين   » علما«برآمدند؛ اما   » علوم فرنگستان «و گسترش   » فرنگستان
سرانجام اينكه نقش بازدارندة نظاميـان در       .  شرع اعلام كردند   مخالفت برخاستند و آن را خلاف     

 كـه  كننـد  قبول نيسلاط از كدام هر اگر«: نويسد  شود و مي  اصلاح امور عثماني را نيز يادآور مي  
 آن و دولت آن هرگز« و در چنين شرايطي      ».كنند    ينم قبول هيترك سپاه آورند، را فرنگستان نظام
  1).409-412: 1362ميرزاصالح، (» .كرد نخواهد يترق تيولا

انحطاط سياسـي و        ها و عوامل نامبرده و با اشاره به روند رو به                ميرزاصالح با توجه به زمينه    
 سال صد     كي] اگر[«: كند كه     بيني مي     گونه پيش     اقتصادي كه در قلمرو عثماني مشاهده كرده، اين       

 ـولا مثـل  شـود،     ي م 2ايمنس اينس مزبوره تيولا يكل به بگذرد، منوال نيهم به گريد  ـگر اتي  كي
                                                 

هاي آن، گرچه بسيار مختصر          ميرزاصالح دربارة اصلاحات دورة سلطان سليم و موانع و آسيب           تحليل و ارزيابي   .1
 و   100-104: 1372لـوئيس،   : براي نمونه بنگريد به   (هاي اخير سازگاري دارد         و كلي است؛ با مطالعات و پژوهش      

  )      87-98: 1398پور،  ياسين و حاجيان
   متروك و فراموش شده.2



 109 / 1398، پاييز و زمستان 24، شماره 29نگاري، سال  يخنگري و تار تاريخ

 

  ).417: 1362شيرازي، (» .است نمانده يباق آن از ينام جز به حال كه روم و)] يونان[(
هاي شديداً منفي ميرزاصالح از وضعيت فعلي و آيندة كـشور               ها و ارزيابي      البته تصويرسازي 

هـاي ديرپـاي        تخاصمات و رقابـت         بر  اين بدبيني علاوه  . عثماني خالي از اغراق و بدبيني نيست      
از ) 400 و   413: 1362شـيرازي،   (آنهـا اشـاره شـده           ميان ايران و عثماني كه در سفرنامه نيز به          

متأثر بوده  ) 430-436: 1362شيرازي،  (هاي متعدد مأموران عثماني با او و همراهانش             بدرفتاري
هـا و هـشدارهاي مربـوط بـه              در ارزيابي  هاي ضمني نهفته      است؛ اما مهمتر از اينها نبايد دلالت      

رسد كه با توجه        نظر مي     به عبارت ديگر، چنين به      . وضعيت كشور عثماني را از نظر دور داشت       
هـاي آشـكار ميـان وضـعيت ايـران و عثمـاني در آن دوره، ميرزاصـالح بـا                        به برخـي شـباهت    

ي اسـت بـه طـور       كردن وضعيت نـامطلوب و مخـاطراتي كـه در كمـين كـشور عثمـان                 برجسته
  . شود  غيرمستقيم ضرورت انجام اصلاحات در كشور خود را يادآور مي

  )گذار از سبعيت به مدنيت(» طريق ترقي«الگوي * 
در روايت ميرزاصالح، روسيه ازجمله كشورهايي است كه در چند سده اخير در مسير ترقـي و                 

 رواج تـدريجي علـم و صـنعت و     دليل  به نوشتة او اين كشور نيز، به      . پيشرفت قرار گرفته است   
 ).129-132: 1362شـيرازي،  (اسـت    ترين ممالـك دنيـا تبـديل شـده       تجارت به يكي از قوي

حال ميرزاصالح به دو تفاوت اساسي ميان تحولات روسيه با ديگر جوامع اروپايي، به ويژه                 بااين
 كـه باعـث شـده       »طريـق ترقـي   «نخست تأخير اين كشور در ورود به        : دهد    انگلستان توجه مي  

پيدا كنـد؛   ) تقليدي(» تتبعي«خصلتي  » اسباب تمدن و ترقي در اين ولايت و برآمدن مظاهر آن          «
شدن اصلاحات و نبود آزادي در اين كـشور           دوم، سرشت استبدادي حكومت كه موجب آمرانه      

 تي ـرع پـدر  پادشـاه «كند كه       او از قول يكي از پادشاهان روسيه، آلكسيس، نقل مي         . است    شده  
 ـبنما يراه ـ كـرده،  تيهـدا  را آنهـا  كـه  سـت  ا آن خود فرزندان سر بر حكم را پدر و است » دي

نظر ميرزاصالح، همين پادشاهان مستبد، نقـشي اساسـي             باوجوداين، به   ). 136: 1362شيرازي،  (
  . اند  داشته» طريق ترقي«در پيشرفت كشور روسيه در 

در اواخر سدة دهم مـسيحي مـردم ولايـت          » رولاديمي«در روايت ميرزا، اولين بار امپراطور       
پرستي بازداشته و به ديانـت عيـسوي وارد كـرده               داده، آنها را از بت    » تربيت معقولي «روسيه را   

 آنهـا  تيترب درصدد آنها بزرگان و بازمانده تيسبع حالت از هيروس جيتدر به«از آن پس    . است
بنـاي  ] مخـوف [» ايـوان «دة شـانزدهم      سـپس در نيمـة س ـ     ). 133: 1362شيرازي،  (» ].اند[  بوده

 صـنعت  اربـاب  از يجمع ـ«كند كه     تجارت با انگلستان گذاشته و از چارلز پنجم درخواست مي         
 ـولا بـه  را خـود ] صنعتارباب  ... [ندينما تيترب را مردم فرستاده، هيروس تيولا به  هيروس ـ تي

 آن در. دهنـد   يم ـ آنجـا  در عيصـنا  از يبعـض  رواج و كسب يبنا و روند    يم مسكو در ده،يرسان
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در دورة ســلطنت ميــشل ) 134: 1362شــيرازي، (» .گــذارده يترقــ يبنــا روس دولــت وقــت
 و فرستاد فرنگستان به انيلچيا افته،ي رواج هي از سابق در روسادهي علوم زانتشار«فئودورويچ نيز 

 در نيمـة    آلكسيس نيـز  ) 135: 1362شيرازي،  (» ... موافقت با قرال فرنگ مستحكم نموده        ةرشت
 مطلقـاً  پادشـاه  حكـم  آن از شيپ تا...«شود؛ زيرا       سدة شانزدهم مبدع وضع قانون در روسيه مي       

 ـا] بـر [ اراده   را او....  نبوده انهي در م  ينيحكمِ محكم بوده و قاعده و قوان       كـه  ] قـرار گرفـت    [ني
 كدام    چيه نكهيا نيقوان ازجمله يكي... ]اند  تابع آن [ ي و ادن  ي بسته كه مجموع مردم از اعل      يقانون
 ـ     ،كنـد  يغلط ـ هركس ننموده اميق خود يايرعا هيتنب در هيروس بزرگان از  شـرع   ة آن را بـه خان
» .... شـوند  هي تنب آنها بود بسته خود كه يقواعد و نيي و آ  يسوي موافق شرع ع   ،فرستاده) محاكم(
  ). 135: 1362شيرازي، (

كه در انتهاي سدة هفدهم، نقش تعيين باوجوداين، در روايت ميرزاصالح،  اين پطر كبير بود 
 يترق ـ سـبب «او بـود كـه   . اي در تسريع و تثبيت حركت روسيه  در مسير ترقي ايفا كـرد          كننده
بـه زعـم ميـرزا چـه بـسا در           ) 138: 1362شيرازي،  ( » دهي گرد هي روس ةهم بلكه ه،يروس دولت

 ـ روس مـردم  و روس دولت ديشا«فقدان وجود او و نقش اثر بخشش در تاريخ،            در حـال  يال
  ). 138: 1362شيرازي، (» .ماندند  يم يباق جهالت و تيسبع حالت

ميرزاصالح با اشاره به ماجراهايي كه پطر كبير را بـه فكـر اصـلاحات انـداخت و توصـيف          
بـه اسـتمرار فراينـد اصـلاحات در        ) 138-139: 1362شيرازي،  (مهمترين اقدامات اصلاحي او     

اي روي ندهـد        كند كه اگر حوادث غير مترقبـه          بيني مي     سرانجام پيش پردازد و       طي ادوار بعد مي   
  ).151: 1362شيرازي، (تر شوند   تر و مرفه  تر و مردم نيز متمدن  روز پيشرفته كشور روسيه روزبه

  
  گيري  نتيجه

بر اينكه بيانگر بيـنش نوگرايانـه و           علاوه  ميرزاصالح ةسفرناممطالب حجيم و متنوع تاريخي در       
ساز براي  بخش و هويت بودن شأني آگاهي طلبانة نويسندة آن و همچنين قائل     هاي اصلاح     غهدغد

روشـني متـضمن يـك        آموزش تاريخ و دانش  و آگاهي تاريخي مردمان يك كشور اسـت، بـه              
 -تحـولات آگاهانـه تـدريجي       (» اي    نگـرش توسـعه   «تـوان آن را         نگرش تاريخي است كه مـي     

گرايانه و      گرش، دنياي جديد محصول انباشت تدريجي اقدامات اصلاح       در اين ن  . ناميد) انباشتي
ويژه نخبگـان سياسـي       روندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه در اثر تلاش مردمان، به           

  :از نظر ميرزاصالح، مهمترين عوامل دخيل در اين تحول عبارتند از. رود  پيش مي  گر به  اصلاح
 و اصلاحگر كه به اسـتقرار يـك نظـم سياسـي و اجتمـاعي                 ظهور رهبران سياسي نوگرا   . 1
  است؛    ترقي منجر شده   مند در كشورهاي مترقي يا روبه  قاعده
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  توسعة مستمر تجارت و صنعت كه آباداني و رفاه را در اين كشورها در پي داشته است؛. 2
حـاد مـردم در      تربيـت آ   كه باعث توسعة عقلانيت، دانايي و     توسعة نظام آموزشي فراگير     . 3

  . اين كشورها شده است
در پرتو همين نگرش تاريخي است كه ميرزاصالح در سفرنامة خـود بـه مقايـسة تلـويحي                  
تحولات تاريخي در سه كشور روسيه، انگلستان و تركيه عثماني پرداخته و سه الگوي متمايز را        

است كـه طـي آن      نخست الگوي مدنيت كه محصول روند مستمر اصلاحگري         :  است   ارائه داده 
. رسـاند   ترين مراتب ترقي و تمـدن مـي    را به عالي) نظير انگلستان (يك جامعه نه چندان متمدن      

اي عاقـل و        طلب و قانونگرا از يك سـو و جامعـه             موتور محركة اين تحول، فرمانروايان اصلاح     
در امـور     هـا و ملزومـات پيـشرفت    اي متقابـل، زمينـه     آزاد از سوي ديگـر اسـت كـه در رابطـه           

كنند؛ دوم، الگوي سبعيت        داري، تجارت، صنعت، آموزش و رفاه را در كشور فراهم مي            مملكت
در . است كه بيانگر فقدان نظم قانوني و نبود اراده و تلاش براي اصلاح و ترقـي كـشور اسـت                   

طلب، مستبد و سفاك هستيم كه صـرفاٌ بـه افـزايش قلمـرو       اين الگو، شاهد فرمانرواياني قدرت   
اي براي      انديشند و اتباع خويش را نيز وسيله          ود و غارت منابع آن و نابودي مخالفان خود مي         خ

هاي وسـيعي       او اين وضعيت را در سرزمين     . پندارند    ها و سربازان چنين سياستي مي         تأمين هزينه 
ي داند؛ سـوم، الگـو         مشاهده مي  قابلكه براي چند سده تحت فرمانروايي سلاطين عثماني بود،          

اسـت و در    » اقتباسـي «در اين الگو كـه از نـوع         . طريق ترقي يا گذار از سبعيت به مدنيت است        
شـود، فرمانروايـان اگرچـه مـستبد هـستند،        مـي   هاي اخير ديده  كشورهايي نظير روسيه در سده   

طور جدي معطوف به اصلاح امور   طور عميقي با تحولات تمدني آشنا شده و ارادة خود را به             به
هاي ضـمني ديگـري     نگاري سفرنامه حاوي دلالت  مطالب تاريخ . اند    اس اصول تمدني كرده   براس

 جوامع غربي از يـك سـو و علـل و              او با شرح بنيادها و ملزومات ترقي و پيشرفت        . نيز هست 
خواهد تلويحاً به نخبگان حاكم بر   مي) عثماني(ماندگي و درماندگي كشور همسايه         عوامل عقب 
وبيش به عثماني نزديك است و اگـر ايـن وضـعيت               دهد كه وضعيت اين كشور كم      ايران نشان 

ادامه يابد و ارادة كافي براي اصلاح پيدا نشود، سرنوشت ايران نيز چيزي جز انحطـاط و حتـي             
  .نابودي نخواهد بود
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  شناخت كتاب
  .نشر گستره: ، تهرانفكر آزادي و مقدمة نهضت مشروطه) 1394(آدميت، فريدون 
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Abstract 
Mirza Saleh's Itinerary includes a detailed narrative of Western history. In this 
article, we have discovered the historiographic content of this itinerary and answered 
this question: What are the motivation, method, and attitudes of Mirza Saleh's 
historiography. By Thematic analysis, we found out that the high volume of 
historiography in this itinerary represents history's importance, both as knowledge 
and attitude. By frequent and detailed references to the West's history, Mirza Saleh 
has tried to explain the progressive foundations of western societies. In the historical 
attitude of Mirza Saleh, the evolution of human societies is gradual and a product of 
the accumulation of their experiences in the particular output of the characteristics 
and actions of the ruling elite. Behind the historical issues of Mirza Saleh's itinerary 
lies historical-comparative sociology, which is based on the distinction between the 
three patterns of society: "civilized society," "savagery" (non-civilized society), and 
"civilizing society". Britain is a sample of the first pattern, while the Ottoman 
Empire shows the second pattern. Russia is an example of the third model. The 
difference in the patterns results from the opportunity and speed of societal progress 
in freedom, trade, and industry. On the other hand, it is related to the ruling elites' 
character and determination to advance reform on the path of progress. Iran is close 
to the Ottoman model, and there is no other way to save it than to choose the path of 
progress. 
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